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 مقدمه

 

 اند؟ خود محل بحث ص مناقشه است این که علوم در ادبیات عرب چند دسته
1
صلی مشهورترین قتو،  ایتن   .

بیتا،    نحو  صرف  عرصض  قافیه  لغت  قرض  انشتا،  خت     : کند که عبارتند از علوم را به دصازده علم تقسیم می

 معانی  محاضرات ص اشتقاق
2
3نقل شده است بندی از زمخشری نیز  همین تقسیم.

  

 سخن خواهیم گفت  (بلاغت)م لغت ص علم صرف ص علم نحو صعلم معانیکه ما فق  درباره عل

که دانستن انها برای هتر  .از مهمترین علوم ادبیات عرب هستند (معانی )علم بلاغت صنحو صرف لغت  علم 

صبتدص، علتم   .دانشمندی که بخواهد در تفسیر یا فقه صاصو، یا رجا، ص درایه صکلام ص غیره کار کند ضرصری است

 .به این علوم نمی تواند در علوم دیگر متبحر شود

4.در اجتهاد شرط می داندو لذا شهید ثانی علوم شش گانه از جمله لغت وصرف و نحو را 
 

 

دربتاره علتوم    استت   (رض)قبل از صارد شد، به بحث اصلی که ادبیات عرب در اثتار ضرترت امتام     ما

                                                
 .دهخدا، علي اكبر، لغت نامه، ذيل ماده ادب: ك.ر 1

 .3تا، ص  العربية، هجرت، قم، بيهاشمي، سيد احمد، القواعد الاسلاميه للغة  2

 .41تا،ص  سيد عليخان كبير، الحدائق النديه في شرح الصمديه، هجرت، قم، بي: ك.ر 3

، و هاااي -أي الاجتثااااد فاااي ااحشااااّ اليدااارعيدة -و يتحقداااق:) قاااال اليداااثيد ال دااااني  4 دّاااتد حاااو، و : بالمقااادمات ال الشااالاّ، و الا،اااول، و الند

وضة البثية، ج : انظر(. رائط اادلدةالتصريف، و لغة العرب، و ش  .26، ص 3الرد

Comment [m1 :] صاژگا، کلیدی برای تمام پایا، نامه

یک بار در ابتدا می آید ص نباید برای هر فصل جداگانه کلید 

 .صاژه نوشته شود
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در مرضلته   .چهارگانه مذکور توضیحاتی ارائه می دهیم که از نظر ترتیب علمی ابتدا علم لغت سپس علتم صترف  

 .ص درپایا، از علم بلاغت سخن خواهیم گفت سوم علم نحو
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 :فصل اول

 علم لغت

 :ضرورت موضوع

بشربرای ارتباط با یکدیگر حتی ارتباط با خداوند سبحان  و ارتباطات دیگر نیاز ضروری به  اسهتدادا از   

 .لغت دارد

لذا بخاطر اهمیت فراصا، لغت در ارتباطات بشر کتابهای لغت که برای تبییت معانی لغات است تالیف شتده  

کسی که در مقام فهم یک متن عربی است ضتما از کتابهای لغت ص منابع دست اص، در به همین خاطر لازم است ص 

علمای قدیم ما همیشه المنجد ص لسا، العرب ص امثا، این کتب را در کنار خود قرار می دادنتد  .این زمینه بهره ببرد

، تهیه شده ص طالبا، علتم لغتت متی    اگرچه نرم افزار این کتابها نیز اکنو.تا در هنگام مطالعه از انها استفاده نمایند

 .توانند با تهیه این نرم افزار از منابع متعدد لغوی استفاده نمایند

 

در تمامی علوم پیش از فراگیری ا، مرسوم است معانی اصطلاضات موجود در ا، علم از دیدگاه اهل لغت 

جز مستائل علمتی لاینفتک متی      مورد بررسی قرار گیرد زیرا علمای ادب ص غیر ادب نقش لغت در فهم معنی را

صمعتقدند تا زمانی که ریشه اصلی کلمات از دیدگاه اهل لغت معنایش فهمیده نشتود طترا ا، بحتث دقیت      .دانند

 :به همبن جهت علم لغت را این گونه تعریف کرده اند.نخواهد بود

 

 :تعریف اول

و از آن . شتدد شتان بثتم می آنهتا بتر معانی دلالتت ماتاب ی علمی است که در آن درباره مفردات الفاظ وضع شده و از جهتتعلم لغت،

 . باشد اند که علم لغت، شناخت اوضاع شخصی مفردات می است، برخی گفته مفرد ح ی ی جا که مدضدع این علم، لغت  

های عرفتی  هدف این علم پیشگیری از اشتباه در معانی ح ی تی لغتات و تمتایا لایتن شتدن بتین معتانی ح ی تی و مرتازی و برداشتت

 1.باشد علمی مندط به شناخت لغت می روشن است که افاده و استفاده از هرو . است

 :تعریف دوم

                                                
 .۹۲فیروز آبادی، محمد بن یع دب، ال امدس المثیط،، ص  1

http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF_%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF_%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C
http://lib.eshia.ir/20003/1/29/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7
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1اللغة  علمالکلام العربی إمّا أن تبحث عن المعنى الذي وضع له اللفظ و هو 
 

 .کلام عربی یا این است که بحث می کند از معنایی که لفظ برای اص صضع شده است که این را علم لغت گویند

 :علم لغت تعریف سدم
 (2)علم لغت علمی است ک  از جواهر و مواد و هیئات مدردات بحث می کند

 .به عبارت دیگر به صاسطه این علم به مدالیل کلمات ص معانی آ، ها علم ص آگاهی پیدا می کنیم

بتا  علم لغت  محق  ص پژصهشگر را به دصنکته مهم یاری می کند یکی ریشه کلمه را بترای محقت    :توضیح بیشتر)

معنای اصلی ا، که برگرفته شده از عرف عرب جاهلی اصیل ص فصحای ا، عصر ص پیامبر اسلام استت  مشتخ    

در ضقیقت با ایتن کمتک   .دصم بسیاری از مشتاقات ا، کلمه بتوس  ا، کلمه اصلی نیز مشخ  می شود.می نماید 

ا، سوا، این است که ایا هدف از ض.انسا، به ارتباط معنای لغوی ص اصطلاضی هر موضوعی دسترسی پیدا می کند

تشکیل علم لغت ص بوجود امد، ا، تنها همین است یا بعرا لغوی به مباضثی می پردازد کته ا، مباضتث انستا، را    

 .(برای کارهای پژصهشی کمک بیشتری می کند

 موضوع علم لغت

کهرد در میهان    در این ک  موضوع علم لغت چیست و چگون  در علم لغهت بایهد موضهوع علهم لغهت را ت ریه       

 :مدارس لغویین ت ریدات گوناگونی ارای  شدا ک  ب نوان نمون  ب  یک مورد اشارا می شود

 :راغب می گوید 

 .(3)موضوع علم لغت، جواهر و مواد و هیئات مدردات است 

نخستین دانش از دانش هتای قرآنتی   : می گوید« مفردات الفاظ قرآ،»راغب اصفهانی نیز در مقدمه کتاب 

ای درک ص فهم قرآ، لازم می نماید علوم الفاظ است که بخشی از آ، تحقی  در الفاظ ص مفردات قرآ، است که بر

در ضقیقت نخستین یاری کننده برای کسی که می خواهد معانی قرآ، را بفهمد فراهم نمود، معانی صاژه های قرآ، 

ی سازنده ساختما،  از نخستین صستایل  ص شناخت آ، ها است همچنا، که تهیه ص بدست آصرد، صسایل بنّایی برا

شناخت مفردات قرآ، نه تنها برای دانش پژصهِ قرآ، سودمند ص مفید استت بلکته در هتر علمتی از     . کار می باشد

                                                
 .6: لبنان، چاپ -بيروت  -جلد، دار ،ادر 5ابن حجه، تقى الدين بن على، خزانة اادب و غاية اارب،  1

 5ص : نثايه الارب فی فنون الادب،النييابوری، 2

 همان 3
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شتعرا ص  . اعتماد فقها ص ضکما در اضکتام ص ضکمتت هایشتا، بتر آ، هتا استت      . علوم شرعی مورد استفاده است

 .(1)«.بلیغا، در نظم ص نثرشا، از آ، الفاظ یاری می جویندنویسندگا، ماهر ص زبردست  خطیبا، ص 

 

باتوجه به تعاریفی که ذکر شد دص نکته مهم بدست می اید یکی اینکه لغوی علاصه بر اینکه ریشه کلمه را مشخ  

معنتای  دصم اینکه  ایا ا، معنایی را که ا، لغوی مشخ  کرده ایتا  .می کند به معانی ا، کلمات نیز اشاره می نماید 

بعری از لغویین می گویند که معنای ضقیقی کلمه است صلی در علم معتانی ص بیتا، ص   .ضقیقی ا، کلمه است یا خیر

در علم اصو، بحث شده که این دیدگاه بعری لغویین ناتمام است زیرا عرف هرعصری لغت هر عصری را معنتی  

ر را معنی می کند زیرا تبادر علامتت ضقیقتت   ا، معنایی که از اذها، هرعصری بیرص، می اید لغت ا، عص.می کند

رصی همتین  .چو، لغوی نیز تشخی  معنتی را از عترف متی گیترد    .است نه معنی را که لغوی در نظر گرفته است

ضا، باتوجه به این دصنکتته مهتم   .جهت است در علم اصو، ثابت شده قو، لغوی در تشخی  معنی ضجت نیست

 نی کلمات قلم فرسایی کردند چه کسانی هستند؟اصلین اشخاصی که امدند برای تشخی  مع

 

 اولین علمای لغت

ق در ( 101ص بته نقلتی   ) 105ت خلیل بن اضمد بن عمر بن تمیم ابوعبدالرضمن فراهیدی کته در ستا،   1

ق  175یتا   170بصره به دنیا آمد  درباره سا، صفاتش اختلاف استت  برختی متی گوینتد در قتر، دصم ستا،       

مای "العاين"صی نویستنده کتتاب   . ق صفتات کترده استت    615در قر، سوم ص در سا، درگذشته ص برخی گویند 

ص از اصحاب امام محمد باقر ع ص امام جعفر صتادق ع ذکتر   شیعه بوده است ( ره)بنابر قو، علامه ضلیّخليل .باشد

  .2شده است

اهالی شتیبا، نبتوده   صی از . ت اسحاق بن مِرار ابوعمرص شیبانی کوفی  کنیه اش ابوعمرص بوده ص اهل کوفه6

صی در ضدیث مورد اعتماد بود ص به کلام . اما به خاطر تربیت فرزندا، این قریه  به این شهر نسبت داده شده است

کتاب های النوادر  الجیم  الخیل  غریب المصنّف  غریب الحدیث  النوادر الکبیتر   . عربع شعر ص لغت آگاهی داشت

                                                

 55ص ، المفردات فی غريب القرآن، حّين بن محمد، راغب ا،فثانى 1

 

 http://www.andisheqom.com/public/application/index/viewData?c=4049&t=article 2سايت اندييه قم
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درباره سا، صفات ابوعمرص اختلاف صجتود دارد  منتابع بته تتاری      . فات اصستاشعار ابقائل  خل  الانسا، از تالی

 1.ق اشاره کرده اند 610ق ص نیز  613ق   602های 

ق متولتد شتد ص نحتو را از علمتائی      652ت ابن سکیت  یعقوب بن اسح  ابویوسف بن سکیت در سا، 3

اصتلاا  »ز جملته تالیفتات ایشتا، متی تتوا، از      چو، فرا،  ابوعمرص شیبانی  الأثرم ص ابن الاعرابی فرا گرفتت  ا 

نقل شده که متوکل اص را برای تربیتت دص فرزنتدش المعتتز ص    . را نام برد« القلب ص الابدا،»  «الاضداد»  «المنط 

اص با صجود مخالفت دصست خود  عبدالله بن عبدالعزیز  دعوت صی را پتذیرفت  رصزی متوکتل   . المؤیّد دعوت کرد

یعقوب  بگو ببینم آیتا تتو پسترا، مترا     : رش نیز در مجلس ضاضر بودند از ابن سکیت  پرسیددر ضالی که دص پس

قنبر خادم علی از دص : ؟ ابن سکیت پاس  داد(امام ضسن ص امام ضسین)را ( ع)بیشتر دصست داری یا پسرا، علی 

 (2)رصز صفات کردپس از این سخن متوکل دستور داد زبا، اص را بریدند ص بعد از یک . پسر تو بهتر است

ق  631ق متولتد گردیتد ص در ستا،     150صی در سا، . ت ابن اعرابی  محمد بن زیاد از اهالی کوفه بود5

 .از تألیفات صی می توا، النوادر  الأنوا،  صفه المحل  الالفاظ را نام برد. صفات یافت

م ص کتتابی در دستتش   ثعلب در باره جایگاه علمی صی گفته که بیش از ده ستا، در در  اص ضاضتر بتود   

نفتر از   100ندیدم ص اص مشکلات علوم زما، را بدص، کتاب  املا، ص تدریس می کرد ص در پای درسش قریب به 

 (3)بزرگا، عصر خود  ضاضر می شدند

 

 نتیج 

 :باتوجه به مطالبی که درباره تعریف علم  لغت  ص بزرگا، این فن گفته شد  سه نکته مهم بدست امد

نه دنبا، تشخی  معنی ضقیقتی از معنتی غیتر    . ، تشخی  معنی کلمات ص مشتقات ا، استلغوی دنبا:الف

 ضقیقی زیرا ا، مربوط به علم فصاضت ص بلاغت ص علم اصو، است

رابطه علم لغت با علم صرف ص نحو بسیار رابطه عمیقی است زیرا بعرا لغوی برای تشخی  معنی کلمه :ب

                                                
 078ص(.جلال الدین عبد الرحمن بن الكمال)  السیوطيّ : بغیة الوعاة في طبقات اللغوییّن و النحاة 1

 919ص  (.جلال الدین عبد الرحمن بن الكمال)  السیوطيّ : بغیة الوعاة في طبقات اللغوییّن و النحاة 2

 

 373ص   (.جلال الدین عبد الرحمن بن الكمال)  السیوطيّ : بغیة الوعاة في طبقات اللغوییّن و النحاة 3
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 ماید زیرا تا اعراب کلمه مشخ  نشود تشخی  معنی ا، مشکل استای مجبور است از نحو ص صرف استفاده ن

ص تا مشتقات کلمه ای مشخ  نشود تشخی  معنی ا، سخت است از ا، طرف صترفی ص نحتوی نیتز در    

زیرا تا ندانند ریشه این کلمه در لغت چیستت اعتراب ا، مشتخ     .بارگزاری بحث خویش نیز نیاز به لغت دارند

ک بحث صجود دارد که ایا اعراب معنی اصلی کلمه را مشخ  می کند یتا معنتی ؟کته در    البته در اینجا ی.نمیشود

 .ضای خودش باید بحث شود

ثابت شد که بزرگا، از فریقین هم در اصل  تاسیس علم لغت نقش داشته اند ص هتم در بتارگزاری ص در   :ج

 .بس  داد، صبارصر شد، این دانش بسیار مهم تاثیر گزار بوده اند 



 

 :فصل دوم

 علم صرف

دانستتن علتم   .بی ارتباط با علم لغت نیستیکی از علوم مهم  علم صرف است که همانطوری که گفته شد 

مخصوصا با توجه به اینکه قرا، کریم با لغت عترب نتاز، شتده    .صرف نقش مهمی در شناخت کلمات عرب دارد

همچنین سخنا، چهارده معصوم همه با لغت عربی است لذا شناخت صضع اشتقاق ص صیغه های کلمات عرب برای 

 .فقیه ص اصولی صمفسر ص کلامی صغیره باشند لازم استهمه علما، بخصوص کسانی که می خواهند 

 

 (تصری )ت ری  علم صرف

دربارا علم صرف در میان بزرگان این علم ،ت اریدی گوناگونی کردا اند ک  در لدظ اختلاف و در محتهوی اکرهرا   

 :یکی و ب ضا اختلاف جزیی است ب نوان نمون  دیدگاا چند ندر از فریقین ذکر می شود

 :ال 

 تصریف را اینگونه بیتا، کترده   اصطلاضی  معنی  دانشمندا، ادبیات عربعلمای اهل تسنن ص ابن جنی از 

 :است

أن تأتي إلى الحروف الأصول فتتصررف فهارب ياهربحر حررف   أو تحرهرف ي رر  
  من  رو  التغههر   فذلك هو التصرف فهاب والتصرهف لاب

تغییر ایجاد کنی با زیادکردن حرفی یا ایجاد تغییر در کلم  که    اصطلاح ی نی حروف اصلی را بیاوری وتصری  در  

 1... این را تصرف در کلم  و تصری  کلم  گویند

یا هما، تحریف  اصطلاضاً یعنی تحویل برد، ص تغییر داد، یک اصتل کته همتا، مصتدر     : علم صرف :ب

معنا جز با این کلمه سازی ص تغییر ص های مختلف  که از هر یک معنایی جدا قصد شده باشد ص این  باشد  به صیغه

                                                
 ،چاپ محمدسعيد نعّان حموی،مصر6،ص1ابن جنی،التصريف الملوکی،ج 1
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 شود تحویل ضاصل نمی
1
های مختلتف استم    رب افعا، مختلف در زما،ل این که چگونه از سه ضرف اصلی ضمث.

 .ساخته می شود... فاعل ص اسم مفعو، ص 

 :ج

 :ابن مالک در باره تعریف علم تصریف گفته است

.من زیادة، و أصالة، و صحّة، و اعتلال، و شبه ذلكالتصّریف علم یتعلّق ببنیة الكلمة، و ما لحروفها 
2

 

تصریف علمی است که متعل  است به بنای کلمه ص ضرفی که در کلمه است چه ضترصف اصتلی یتا زایتده      

 .صچه صحیح ص چه معتل ص شبیه اینها

 :د

 :ابن ضاجب معنی اصطلاضی تصریف را اینگونه بیا، کرده است

 3أحوال أبنیة الکلم التی لیست بإعرابالتصری  علم بأصول ی رف بها 

( صیغه های کلمته )تصریف علم به اصولی است که بواسطه این اصو، شناخته می شود ضالات بناهای کلمه

  .بدص، اعتبار معرب ص مبنی بود، ا، کلمات

 

مسهال   با ت اری  ذکر شدا این نکت  بدست امد ک  در عبارت پردازی ها ما بین علمهای ایهن دانهس نسهبت به       

حال در اینجا ب نوان نمون  گهزار  از  .ولی در محتوا هم  مشترکند.ت ری  تصری ، اختلاف جزیی دیدا می شود

 .وض یت این دانس در گذشت  بطور خلاص  بحث می شود

 اولین واضع علم صرف

 123.رحمه الّلّ تعالى 4 واضع علم الصّرف معاذ بن مسلم الهرّاء الكوفيّ 

                                                
ندگان، جامع المقدمات، تصحيح و تعليق، مدرس افغاني، انتيارات هجرت، قم،  1  .(اب شرح التصريفكت) 501، ص 9، چ 4331جمعي از نويّ

 .1: لبنان، چاپ -بيروت  -جلد، مؤسّة الريان 1ابن مالك، محمد بن عبد الله، إيجاز التعريف في علم التصريف،  2

،چاااااااااااااپ محمد 7-2،ص1،جااااااااااااز 1محمدبااااااااااان حّاااااااااااان رضاااااااااااای الااااااااااادين استرآبادی،شاااااااااااارح شااااااااااااافيه ابااااااااااان الحاجب،قّاااااااااااام 3

 ق،چاپ افّت تثران1975/1395نورالحّن،بيروت

ا  هو معاذ بن( 1)  4 دّالاّ، تاوفدي سانة : مّلم الثرد ، من أ،حاب الصاادقين عليثماا ال ، و 137: ، و قيال190اانصاريد النحويد الشوفيد

ا  لقدب به انده كان يبيع ال ياب الثرويدة فنّب بثا ا  بفتح الثا  كفرد  .الثرد
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 .معاذبن مسلم  کوفی استیعنی  واضع علم صرف 

 

 :سیوطی در اصایل می گوید

ننمهود و در واعهع ایهن     بن مسلم است و لیکن وی در تصری  کتاب مستقلی را تهدوین  م اذ صرف واضع اول علم»

 .(4).«مازنی بودا صرف دانس با دانس نحو آمیخت  بود و اولین مؤل  علم

 

 از مهم ترین دانشمندان علم صرف

 .(659)مازنی متوفی 

 .(396)زجاج متوفی 

 .(396)ابن جنی متوفی 

قمتری   (513)اضمدبن محمد میدانی نویسنده کتاب نزهه الطرف فی علم الصرف است کته ایشتا، متتوفی    

 .است

 (252)ابن ضاجب نویسنده الشافیه فی التصریف متوفی 

 (۵۶۶متوفی ) عبدالوهاب بن ابراهیم بن عبدالوهاب زنجانی

 (.۵۷۶متوفی ) ابن عصفور اندلسی

 (.۵۷۶متوفی ) ابن مالک 

 (.۷۶۶متوفی )الجنَدی / اضمد بن محمود بن عمرالخجندی

 (.۷۷۷متوفی ) ضسام الدین ضسین بن علی سغِناقی

 (.۹۷۸متوفی ) قوشجی به مشهور علی بن محمد

                                                                                                                                                   

 .16555/ 19 ، معجم رجال الحديث، ج361: 3، تنقيح المقال 650 -659، ص 3الشنى و االقاب، ج ) 

ن الصرف هو أبو ع مان المازني، حيث كان مندرجا في علم النحو( 6)  1 ل من دود و قد شرحه أبو الفتح ع مان بن جني المتوفدى  -و أود

 (.«كافية» ، مادة659: 1كيف الظنون : انظر) ه 396سنة 

ه() رحمثما اللّد تعالى() معاذ) للإماّ شرف الدين في ترجمة: راجع كتاب مؤلدفو الييعة في ،در الإسلاّ( 3)  2  (.منه قدس سرد

 .ش.ه 1331، 1: ايران، چاپ -قم  -جلد، سلّال 1حّينى جلالى، محمدتقى، نزهة الطرف في علم الصرف،  3

 13الاوائل، اثر سيوطی، ص  4
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 (۸۷۷متوفی ) ضسین بن علی ضِصنْی

 .این بعنوا، نمونه ای از دانشمندا، علم صرف بود که ذکر شد 

 

یکی از نکات مهم در باره دانشمندا، علم صرف انست که در این علم دانشمندا، شیعه مقدم بر دانشتمندا،  

 .اهل سنت هستند

 :استاد شی  ضسین انصاریا، در سایت خود در زمینه تقدم دانشمندا، شیعه در علم صرف  نوشته اند

 فی الکتب المصندة عدیماً فی التصری  للشی ة

لابن خالوی ، کتاب التصری  للطبری، کتاب علم الصرف للوزیر المغربی، کتاب التبیهان فهی التصهری     کتاب الاشتقاق 

للشیخ أحمد بن علی الماهابادی، کتاب المقتصد فی التصری  لملک النحاة، وشرح الشهافیة فهی الصهرف لهنجم ا  مهة      

دین عبد اللّ  ال جمهی النقهرا کهار، الهذی     محمد بن الحسن الاسترابادی، وشرح الشافیة فی علم الصرف للسید جمال ال

صرح المحقق الکرکی فی حاشیة الذکرى بأن  من علماء أصحابنا، وشرح الداضل النسا ی کمال الدین محمد بهن م هین   

 .(1)الدین وهو شرح ممزوج لم یصن  مرل  فی باب  إلى غیر ذلک من الکتب الشهیرة المذکورة فی فهرست المصندین

 :ترجمه

 :ی  ک  نوشت  علما شی   از متقدمین بشرح زیر استکُتُب تصر

کتهاب تبیهان در   .کتاب علم صرف نوشهت  وزیهر مغربهی   .کتاب تصری  نوشت  طبری.کتاب اشتقاق نوشت  ابن خالوی 

کتاب شرح شافی  در صرف نوشهت   . کتاب مقتصد در تصری  نوشت  شاا نحویین.تصری  نوشت  احمدبن علی مهابادی

کتاب شرح شافی  در علم صرف نوشت  سید جمهال الهدین عبهداج عجمهی نقهرا      . حسن استرابادی نجم الا م  محمدبن

کتاب شهرح فاضهل نسها ی کمهال     .. کارک  محقق کرکی در کتاب الذکری تصریح کردا ک  ایشان از علما شی   است

گری ک  در فهرست و کتب مشهور دی.الدین محمدین م ین ک  شرح ممزوجی است ک  مانند ان در صرف نوشت  نشدا

 .نویسندگان ذکر شدا است

                                                

 .http://www.erfan.ir/arabic/11017.htmlسايت . 1



یکی از کتابهتای صترفی متتداص، در ضتوزه هتای      های علمی کشورما، درباره یتنفر از شخص نظر یکص در اینجا 

 :را ذکر می نماییم" صرف میر"علمیه یعنی کتاب معرصف 

 :ضررت علامه ضسن زاده آملی

جامع المقدمات مجموع  چند رسال  در نحو و صرف و اخلاق و منطق است ک  نخستین کتاب درسى محصّلین علهو   

هر دو ب  زبان پارسى و بسیار ارزشمند . ب  کبرى اشتهار دارد دو رسال  آن یکى ب  صرف میر و دیگر. اسلامى است

و سودمند از مؤلدات دانشمند بزرگ سید على بن محمد حسینى م روف ب  میر سید شری  اسهت که  برخهى وى را    

 .رسال  صرف ب  نا  وى صرف میر شهرت یافت. دانند آملى و برخى دیگر گرگانى مى

 1.ا  و ب  عربى در عرب هم  سى، بدین خوبى، در عجم ندیدااى موجز در صرف ب  پار  من رسال 

. 

 .خود علامه ضسن زاده املی کتابی در صرف نوشته اند معرصف به رساله صرف که البته کامل نشده است

                                                
 ابوالفضائل علامه حّن زاده آملیروس معرفت نفس، درس چثل و نثم، حضرت  1
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 :فصل سوم

 علم نحو

دانشتمندا،   علم نحو از مهمترین علوم ادبیات عرب برای.سومین علم از علوم ادبیات عرب علم نحو است

اگاهی از جایگاه کلمات در جملات در عربی نقش تعیین کننده در پیتدا کترد، مقصتود متتکلم     .مسلما، می باشد

 .ص از اشتباه در بدست اصرد، معنای درست جلوگیری می کند.دارد

أن الاشرتغال برالنحو الرذي « القواعرد»في أواخرر « العز بن عبد السّلام»صرح : «السخاوي»قال 

مرن مقدمررة الواجرن  فن حفررظ  -صرلىّ الّلّ علیرره و سرلمّ -و كرلام رسرروله -تعرالى -كررلام اللّّ نقریم بره 

النحررو فرري العلررم كررالملع فرري الطعررام لا : «الشررعبي»الشررریعة واجررن لا یترراتى إلّا بررذلك  و لررذا قررال 

1.یستغني عنه أحد
 

                                                
دراسة مّتفيضاة لظااهرة الاستياثاد بالحاديث فاي النحاو العرباي و دراساة نحوياة، : فجال، محمود، الحديث النبوي في النحو العربي 1

 .6: عربّتان، چاپ -رياض  -جلد، أضوا  الّلف 1
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ضتدیث استتفاده کنتیم بعنتوا،     یکی از دانشمندا، بنام عزبن سلام گفته دانستن نحو برای اینکه از قترا، ص  

زیرا محافظت از  شریعت اسلامی صابسته به دانستن علم نحو استت  ص شتعبی از   .مقدمه صاجب صاجب ص لازم است

 .دیگر دانشمندا، گفته جایگاه نحو نسبت به علوم دیگر مانند نمک در غذا است که اضدی از ا، بی نیاز نیست

 :ص سومی گفته است

لعربیررة و قانونهررا الاعلررى و لررن تجررد علمررا منهررا یسررتقل بنفسرره عررن النحررو او النحررو دعامررة العلرروم ا

لا سربیل الرى اسرتخلاص حقایقهرا بغیرر ( على عظیم شرانها)هذه العلوم النقلیة . یستغني عن معونته

هذا العلم الخطیر، فهل ندرك كرلام الّلّ تعرالى و نفهرم دقرالق التفّسریر و احادیرث الرسرول صرلىّ الّلّ 

إن »: ه و اصول العقالد و ادلّة الاحكرام و يیرهرا الّا بالهرام النحرو و ارشرادهذ و لرذا قرالواعلیه و آل

الالمة من السلف و الخلف اجمعوا قاطبة على انه شرط في رتبرة الاجتهراد و انّ المجتهرد لرو جمرع 

12.«كل العلوم لم یبلغ رتبة الاجتهاد حتى یعلم النحو
 

از علم نحو نیستت   ص هیچ علمی از علوم عربی  بی نیاز.این علوم استنحو پایه علوم عربی ص قانو، برتر 

پس ایا می توانیم کلام خدا را  درک کنتیم یتا   .ضقای  علوم نقلی بدص، علم نحو دست پیدا کرد ضتی نمی توا، به

تته انتد کته    دقای  تفاسیر ص اضادیث نبوی ص اصو، عقائد ص ادله اضکام ص غیر اینها را بدص، علم نحو بفهمیم؟لذا گف

بزرگا، گذشته ص ضا،  بر این مطلب اجماع دارند که علم نحو شرط اجتهاد است ص محتهد اگر همه علوم را بداند 

 .مجتهد نیست مگر نحو راهم بداند

 .ص درصورت عدم شناخت گاهی معانی مقاصید دچار تحریف می گردد

 .شده و به ساحت الثی يا رسولش اهانت می گردد به عنوان نمونه در دو ايه زير اگر اشتباه قرائت شود معنی عوض

 3.إِبْراهِیمَ رَبُّه    ابْتلَى .1.

 .معنی کاملا عوض می گردد ،اگر ابراهیم مرفوع خوانده شود

َ مِنْ عِبادِهِ الْع لَماء   .2 4.إِنَّما یَخْشىَ اللَّّ
 

                                                
 .1، ص 1عباس حّن، النحو الوافى، ج : ك. ر(. 1)  1

 .ش.ه 1333، 1: ايران، چاپ -قم  -جلد، جامعة المصطفى العالمية 1، (6)رضا، مفاهيم علم نحو عصارى، محمود  2

 .165بقره، آيه (. 6)  3

 .ش.ه 1333، 1: ايران، چاپ -قم  -جلد، جامعة المصطفى العالمية 1، (6)عصارى، محمود رضا، مفاهيم علم نحو  4
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مشخ  گرد صاگر فرد نتاصارد   بخوانیم تا مقصود متکلمص فاعل  را مرفوع" ،علما "مفتاوح و "الله"که باید

کاملا معنی عوض می شود ص به ستاضت اقتد  الهتی    ص مفعو، ص الله را مرفوع بخواند   به علم نحو ا، را منصوب

 .گردد توهین می

 

 ت ری  علم نحو

 

 تَ ْری ُ عِلمِْ النَّحْوِ

 .الرَّلاثِ منِْ حَیْثُ الإعْرَابُ والبِناءُ، وکَیدیِةُ ترَکِیْبِ بَ ضْهِاَ مَعَ بَ ْضٍعِلمٌْ بأِصُولٍ تُ رْفَُ بهِاَ أحْوَالُ أَوَاخرِِ الکَلمِِ : النَّحوُ

از جهت م رب و   (حرف.اسم.ف ل)س  گان  آنها، احوال آخر کلمات نک  ب  سبب دانست است علم نحو علم ب  عواعدی

 1..دانست  می شود ،و طریق  ترکیب آنها با یکدیگرمبنی  بودن 

 حوواضع علم ن

ابن ابی الحدید معتزلی در شرا نهت  البلاغته   .دانشمندا، معتقدند که موسس علم نحو ضررت علی ع است

 :گفته که

 (2)تمامی مرد  می دانند ک  حضرت علی علی  السلا  اولین کسی است ک  این علم را پی ریزی نمود

وید ابوالاسود علم نحو را از علی همچنین عبدالله بن مسلم بن قتیبه دینوری در کتاب الشعر صالشعرا، می گ

 (3)ع یاد گرفت

ابواسح  زجاج ص اص از ابوالعبا  مبرد نقل کرده که صاضع اص، دانتش نحو ابوالاستود استت کته صقتتی از      

 (4).ابوالاسود می پرسند این علم را از چه کسی یاد گرفته ای؟می گوید این امر را از علی ع یاد گرفته ام

                                                
 532و193و25،،ص6ش،ج1375ارات هجرت،قم،جامع المقدمات،تصحيح و تعليق،مدرس افغانی،انتي 1

 6052، ص 1شرح نثج البلاغه، اثر ابن ابی الحديد، ج  10

 .323اليعر واليعرا، اثر ابن قتيبه، ص  1

 505.11، ص 6الا،ابه فی تمييز الصحابه، اثر ابن حجر عّقلانی، ج  4
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 :اثر خود نزهة الالبا، آصرده استابن انباری در ابتدای 

واضع اول این دانس علی بن ابیطالب علی  السلا  است و ابوالاسود این دانس را از محضر وی کسب کهردا و علهت   

آن ب  نحو مطابق آنچ  ک  ابوالاسود روایت می کند چنین است ک  روزی ابوالاسود ب  حضور اما  رسیدا  نامگذاری

من در زمینه  کهلا  عهرب    : ی شدا و می پرسد ک  این چیست؟ اما  در پاسخ می گویددر دست و و متوج  مکتوبی

ک  در اثر همنشینی با حمراء ی نی عجمها ب  فساد و خطا کشیدا شدا لهذا بهر آن شهد  که       تامل نمودا و متوج  شد 

عنوان یهک مرجهع عابهل    بتوانند برای درست سخن گدتن بدان مراج   کردا و از آن ب   عوانینی وضع نمایم ک  مرد 

کلا  بطور کلی به  سه  دسهت     »: مکتوب را ب  من داد ک  در آن چنین نگاشت  شدا بود اعتماد استدادا کنند سپس آن

اسم آن است ک  از مسمای خود خبر دهد و ف ل آن است ک  از حرکهت مسهمی    .اسم و ف ل و حرف تقسیم می گردد

 .«نکند خبر دهد و حرف آن است ک  افادا م نی

بدان ک  اسم ب  س  دست  تقسیم می »عوانینی را تدوین نمایم و اضاف  فرمود ک  ، ب  مانند این رو  فرمودو ب  من  

از اسهمی که  نه      حضرت، ک  البت  منظور «مضمر، اسم ظاهر، و اسمی ک  ن  ظاهری است و ن  بصورت مضمر گردد

وید ب د از آن من باب عط  و صدت را وضع کرد  و ب د ابوالاسود می گ. مضمر اسم مبهم می باشد ظاهر باشد و ن 

رسید  اما در ردی  این حروف ( ان واخواتها)استدها  را، تا این ک  ب  باب حروف مشبهة بالد ل  از آن باب ت جب و

را نیهز در   وعتی آن را ب  حضرت علی  السلا  عرض  نمود  ایشان امهر فرمودنهد که  لکهنّ     را ذکر ننمود  و«  لکنّ»

ک  هر گاا بابی از ابواب نحو را تدوین می نمود  آن را به  ایشهان عرضه  مهی      ردی  آنها عرار دهم واین چنین بود

ی نهی چه    «  وتَما احسن النحو الذی عد نحَ»گاا حضرت فرمودند  کرد  تا این کار کامل و عاری از نقص گردید آن

 (1)نامگذاری شد« نحو»دانس بدین سان این  نیکو روشی است روشی ک  تو در پیس گرفتی و

 

 علمای شی   پیشتاز علم نحو

امام ص پیشتوای   (که شیعه بوده است)د فراهیدیمابن خلکا، در کتاب صفیات الاعیا، اصرده که خلیل بن اض

 (2).دانشی که از زما، خلقت تاکنو، هیچ کس را یارای خل  ا، نبوده است.علم نحو است

                                                

 35نزهة الالبا ، اثر ابن انباری، ص  1

 3، ج وفيات الاعيان، اثر ابن خلکان 2
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بزرگا، علم لغت ص صترف ص نحتو   با بررسی در فهرست دانشمندا، ادبیات عرب معلوم می شود که ص البته 

 .صبلاغت ص علوم دیگر ایرانی بوده اند

ص معرصف است که علم نحو با یک ایرانی یعنی سیبویه شرصع شد ص بتا   ص زجاجص فارسی  همچو، سیبویه

 .یک ایرانی یعنی ابوعلی فارسی خاتمه یافت

 :رید داستا، جالبی در این زمینه امده کهقد الفدر کتاب ع

من کهان فقیه    (:أی لل رب)عال لی عیسی بن موسی و کان دیانا شدید ال صبیة:و عال ابن أبی لیلی":جاء فی عقد الدرید

فمهن کهان فقیه     : مولیان،عهال :فما هما ؟علت: محمد بن سیرین،عال: ثم من؟ علت:الحسن بن أبی الحسن،عال:البصرة علت

موال،عال فمن فقهاء : فما هولاء؟ علت: کة؟ علت عطاء بن أبی رباح،و مجاهد و س ید بن جبیر، و سلیمان بن یسار،عالالم

: موال، فتغیر لون ، ثم عهال : زید بن أسلم، و محمد بن المنکدر، و نافع بن أبی نجیح، عال فما هولاء؟ علت: المدینة؟ علت

من الموالی، فانتدخهت أوداجه  و انتصهب    : فما کانا؟ علت: إبن أبی الزناد، عالربی ة الرأی و : فمن أفق  أهل عباء؟ علت

موالی،فازداد وجهه   : فما کان عطاء هذا؟ علت: عال. عطاء بن عبداج الخراسانی: فمن کان فقی  خراسان؟ علت: عاعدا،عال

مهوالی،  : ما کان مکحول ههذا؟ علهت  ف: فمن کان فقی  الشا ؟ علت مکحول،عال: تربدا و اسود اسودادا حتی خدت ، ثم عال

فواج لولا خوف  لقلت الحکم بن عتبة و عمار بن أبی سلیمان، : فمن کان فقی  الکوفة؟ علت: فتندس الص داء، ثم عال: عال

 ."عربیان، اج أکبر،و سکن جأش : فما کانا؟ علت: عال. و الش بی( النخ ی)إبراهیم : ولکن رأیت فی  الشر، فقلت

 :ترجمه

امدا ک  اعای عیسی بن موسی ک  خیلی روی عهرب خیلهی عصهبیت     "ابن ابی لیلی"از عول  "عقدالدرید"کتاب در 

گدهت  .گدت  دیگر کی؟گدتم محمدبن سیرین "حسن بن ابی الحسن"داشت از من پرسید فقی  بصرا چ  کسیست؟گدتم 

 !اینها اهل کجا هستند؟گدتم غیر عرب

گدهت اینهها   ." بن أبی رباح،و مجاهد و س ید بن جبیر، و سلیمان بن یسار عطاء "پرسید فقی  مک  چ  کسیست؟گدتم 

 !اهل کجا هستند؟گدتم غیر عرب

گدت اینهها  ." زید بن أسلم، و محمد بن المنکدر، و نافع بن أبی نجیح: "چ  کسانی هستند؟گدتم  فقهاء المدینةپرسید 

 .یدناراحت شد و رنگ صورتس عوض گرد!اهل کجا هستند؟گدتم غیر عرب
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! گدت اینها اهل کجا هستند؟گدتم غیر عهرب ." ربی ة الرأی و إبن أبی الزناد: "پرسید فقی  اهل عبا چ  کسیست؟گدتم 

 !رگهای گردنس برامدا شد و نشست

از !گدت این عطا کجایی است ؟گدتم غیر عرب." عطاء بن عبداج الخراسانی: "چ  کسیست؟گدتم  خراسانپرسید فقی  

 .بود وسیاا شد بطوری ک  من ترسید ناراحتی صورتس ک

 !گدت این شخص کجایی است ؟گدتم غیر عرب." مکحول: "چ  کسیست؟گدتم  سوری پرسید فقی  

و پرسید فقی  کوف  کی ؟من چون ترسید  اگر بگویم حکم بن عتب  و عماربن ابی سلیمان که  غیهر   .ندس بلندی کشید

گدهت کجهایی هسهتند؟گدتم    !لهذا گدهتم ابهراهیم نخ هی و شه بی     عرب هستند می باشد از طرف او شری ب  من برسد 

 .تکبیری گدت و غضبس برطرف شد.عربند
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 :فصل چهارم

 علم بلاغت

 

 (م انی و بیان)علم بلاغت

 36.بلاغت در لغت ب  م نای رسیدن است و بلاغت در سخن ب  م نای رسیدن ب  هدف مورد نظر در گدتار است

 .و بلاغت در اصطلاح مطابقت کلا  با مقتضای حال مخاطب را گویند

 .علم بدیع.علم بیان.علم م انی.بلاغت از س  علم تشکیل شدا است

دههد که     شود و اصول و عواعدی را آمهوز  مهی   میاین علم یکی از ارکان بلاغت محسوب : علم م انی

توان با آنها لدظ را مطابق با مقتضای حال، ب  کار برد، اموری هم چون تقدیم، تأخیر و حذف و یا ذکهر   می

مباحهث ایهن علهم را تشهکیل     .... هر یک از ارکان جمل  و نیز ایجاز و اطناب و فصل و وصل کلا  ب  هم

 37دهند می

های مختل  بیان کرد، زیهرا   توان یک م نا را با ترکیب و علمی است ک  با آشنایی با عواعد عرآن می. دومین رکن بلاغت استاین علم : علم بیان

  38ای از وضوح دارد ک  دیگری ندارد هر م نایی درج 

 :در کتاب مختصر اقای تفتازانی علوم بلاغت شامل معانی ص بیا، ص بدیع را این گونه تعریف کرده است

(. علم الم انی وما یحترز ب  عن الت قید الم نوی علهم البیهان  )أی الخطاء فی تأدیة الم نى المراد ( یحترز ب  عن الاول وما)

ثهم  . وسموا هذین ال لمین علم البلاغة لمکان مزید اختصاص لهما بالبلاغة، وان کان البلاغة تتوع  على غیرهما من ال لو 

وما ی رف ب  وجوا التحسین علهم  )لم آخر، فوض وا لذلک علم البدیع والی  اشار بقول  احتاجوا لم رفة توابع البلاغة إلى ع

                                            
 ،بلغ301-306،ص1مقاييس اللغه،ج 36

 .51ـ  51، چ سوّ، ص 4341شرح مختصر المعاني، دار الذخائر، قم، ( سعدالدين)تفتازاني، مّعود بن عمر  :ك.ر 37

 541، چ سوّ، ص4341شرح مختصر المعاني، دار الذخائر، قم، ( سعدالدين)تفتازاني، مّعود بن عمر  :ك.ر 38
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یسمى الجمیهع  )من الناس ( وکریر)ولما کان هذا المختصر فی علم البلاغة وتواب ها انحصر مقصودا فی ثلاثة فنون (. البدیع

 (39)(علم البیان والرلاثة علم البدیع)بیان والبدیع ی نى ال( الاخیرین)یسمى ( علم البیان وب ضهم یسمى الاول علم الم انی و

 :خلاصه تعریف علم معانی ص بیا، این است که

اند؛ ی نی علم م انی علمهی اسهت که  بها آن، حهالات        بلاغیون علم م انی را برای احتراز اشتباا در ادای مقصود بنا نهادا

عصهر و حصهر، فصهل و    : رو در علم م انی ب  مباحری؛ چهون  شود؛ از این  هماهنگی الداظ عربی با مقتضای حال شناخت  می

آوری شهدا اسهت، پرداخته       وصل، ایجاز و اطناب، برخی احوالات مت لقات ف ل و غیرا ک  م مولاً در هشهت بهاب جمهع   

 .شود  می

در ضقیقت علم بیا،  دانشی است که به صسیله آ،  . صعلم بیا، برای پرهیز از پیچیدگی معنوی صضع شده است

هایی که صضوا دلالتشا، بر آ، معنا متفاصت   شود  ترکیب  های گوناگو، شناخته می  ها ص ترکیب  یراد یک معنا با شیوها

رص در علم بیا، به موضوعاتی  چو، ضقیقت ص مجتاز  تشتبیه  کنایته ص استتعاره ص مستائل آ، پرداختته        است  از این

 .شود  می

پردازد  یعنی پس از مراعات تمامی موارد  مانند فصتاضت    غت میصعلم بدیع  دانشی است به متعلقات علم بلا

کلمه ص کلام ص مراعات ضا، مخاطب ص ادای کلام مطاب  با مقترای ضا،  چگونه بتوانیم عبارت را به شتکلی زیبتاتر   

رآ، کتریم نیتز   هایی  چو، مراعات نظیر  جنا   ترمین  استخدام ص غیره که در قت   بیا، نماییم  مانند استفاده از آرایه

وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَة: های مشابه بسیاری دارد  مانند جناسی که بین ضرصف این آیه قرار دارد  نمونه
برختی از   (40)

 .اند مورد شمرده 50اندیشمندا، علم بلاغت این محسنات کلام را تا بیش از 

یکی از آیات قرآ، که بسیاری از بلاغیو، را متحیر ساخته ص در آ، علاصه بر مجازات زیبایی که صجتود دارد   

مهاءَِِ وَ یها     وَ عیهلَ یها أَرْضُ ابلَْ هی   : سوره هود است 55مورد از فنو، بلاغی مختلف است  آیه  60دارای بیش از 

                                            

/ قادس : المطبعاة( ع)كمبيوست مؤسّة آل البيات : قم الصف الالشتروني/ دار الفشر : اسعد التفتازانى الناشر: مختصر المعاني المؤلف 39

 ق.ـه 1511الاولى : جلد الطبعة 3000: قم التعداد

 .1همزه، . «جويى واى بر هر بدگوى عيب» 40
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رُ وَ استْوَتَْ علََى الْجوُدیِِّ وَ عیلَ بُ دْاً للِْقوَْ ِ الظَّالِمینوَ غیضَ الْماءُ وَ عُضِیَ الْأَمْ  سَماءُ أعَلِْ ی
(41) 

 :را این گونه تعریف کرده است( بلاغت)یکی از دانشمندا، علم بیا،

 :گیرد علم بیا،  سه دانش را فرا مى

علتم  »ص این دانتش   . شود برساند  پرهیز مىخواهد به ذهن شنونده  دانشى که به صسیله آ، از اشتباه در اداى معنایى که گوینده مى -1

 .گیرد نام مى« معانى

 .نامند مى« علم بیا،»گردد ص آ، را  دانشى که با آ،  از پیچیدگى معنوى یعنى ناآشکارى دلالت سخن بر مقصود  پرهیز مى -2

 .شود گفته مى« علم بدیع»ص به آ، . دانشى که هدف آ،  نیکوسازى سخن است -3

شتود ص بتا بتدیع  نیکوستازى      زیرا با آ، دص نیکوسازى بنیاد اصلى سخن  شناخته مى. بدیع  تابع علم معانى ص بیا، استبنابراین  علم 

42.43 عرضى آ،
 

 

 و اهمیت بلاغت تاریخچ 

اگر در زمینه تاریخچه بلاغت در عرب بررسی کنیم متوجه می شویم که عرب ها در عصر جاهلی در بلاغتت  

شعرا ص سخنورا، ا، دصره پیوسته می کوشیدند که بهتترین معنتی را در قالتب بهتترین      .تندجایگاهی صالا داش ص بیا، 

به  ادبا   توجهکریم این کتاب بی نظیر سراسر فصاضت ص بلاغت تا اینکه با ظهور اسلام ص نزص، قرا،.الفاظ بیا، نمایند

لتذا علتم    .بلاغت اهمیت داده می شتد  بلاغت بیشتر شد زیرا بلاغت قرا، معجزه اسا بود مخصوصا در ا، دصره که به

 بلاغت تاسیس گردید ص دانشمندانی متخص  در این علم گردیدند

 :یکی از علما، درباره اهمیت بلاغت چنین می گوید

                                            

و آب فاارو کاساات و فرمااان گاازارده شااده و « .خااوددارى کاان[  از باااران]ن، آب خااود را فاارو باار، و اى آسااما! اى زمااين»: و گفتااه شااد 41

 .55هود، . «.مرگ بر قوّ ستمکار»: و گفته شد« .بر جودى قرار گرفت[  کيتى]

رو كاه نااّ ياك  از ايان. رفتاه اسات باه كاار ماى( معاانى، بياان و باديع) علم بيان، در ا،طلاح پييوايان پييين بلاغات، بار ساه فان(. 1)  42

برناد كاه از مجااز، اساتعاره،  را تنثا براى علمى به كار ماى« بيان» ولى دانيمندان اخير، واژه. اند نثاده ت را بر همه آن مجموعه مىقّم

 .كند تيبيه و كنايه بحث مى

 .هدف بيان، ايجاد سخن در ساختارى است كه آرمانثاى گوينده را نيان دهد و واكنش مطلوب را در شنونده پديد آرد
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بلايت، در بین دانشها موقعیتى برتر و بیانگرى افزونترى دارد، زیرا بلايرت، حقیقتهراى قررآن را 

هراى  دهرد و نشرانه را نشران مرى« دلالرل اعجراز»سرازد،  شرن مرىهراى تاویرل را رو كند، نكته بیان مى

44افرازد ایجاز را بر مى
 

 

. 

 علمای برجست  علم بلاغت

خواستتند ثابتت    نخستین گام را در باب علوم بلاغی  متکلّما، ص مفسّرا، ص ادبیا،  برداشتند  زیرا متکلّما، می

ی است بر صدق نبوتّ پیامبر اکرم ص در آ،  فنو، مختلتف  باشد ص دلیل کنند که قرآ، مجید  کلام خداست ص معجزه می

توانتد   گویی  کسی همانند آ،  نمتی  بلاغی صجود دارد ص از فصاضت خاصیّ برخوردار است ص در مقام تحدّی ص نظیره

آصر آ،  همگا، را مبهوت ص متحیّر ساخته ص به شتگفتی صاداشتته    آمیز شگفت چنا، سخنی عرضه نماید ص نظم اعجاب

 . (45)است

 

و أول من أسس من هذا الفن قواعده و أوضح براهينه، و أظهر فرائده و رتب أفانينه، الشيخ العالم النحرير علم المحققين عبد 

 القاهر الجرجاني
46
 

اولین کسی ک   برای علم بلاغت عانون گذاری کرد و دلایلس را واضح نمهود و ویگگیههای ان را مرتهب نمهود و     

 .عبدالقار جرجانی استفنون ان را مرتب کرد 

هجری، نخستین کسی است ک  میان علو  بلاغی تداوت عا هل شهد و حهدّ و     616سکاّکی، متوفیّ ب  سال همچنین 

مجهاز و کنایه  و اسهت ارا    -م انی، بیان و بدیع را مشخّص کرد و مباحث علم بیان را، بر تشهبی  :گان  مرز علو  س 

کند، بحث کرد و از دیگر انهواع     و آنچ  ک  ب  جمل ، ارتباط پیدا میمنحصر کرد و در علم م انی، از مباحث جمل
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ر النقد العربی، دار المعارف بمصر الطبعة ال ال ة 45  .مقددمه به قلم استاد محمد خلف اللّد  3ص  دکتر محمد زغلول سلاّ، اثر القرآن فی تطود
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 . (47)سخن گدت و آنها را ب  محسّنات لدظی و م نوی منقسم ساخت «محسّنات»فنون بدی ی تحت اسم

هجری آنچه را که سکّاکی  محسنّات گفته بود  علم بدیع  739پس از سکّاکی  خطیب قزصینی متوفیّ به سا، 

 .بندی علوم بلاغی مشخّ  شد ص اقسام آ، معلوم گردید سیمنامید ص تق

 

                                            

 .179ابو يعقوب يوسف بن ابی بکر محمد بن علی سکداکی، مفتاح العلوّ، مصر ص  47


